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واجب  حث تقسیماتارد ببحثِ شرط متاخر تمام شد. استاد فرمود: از نظر ما شرط متاخر اشکالی ندارد. بعد از این مطلب، و

 شود.اخته میدشدند. در این جلسه به بررسی اقسام واجب پر
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 مقدمه واجب

 تقسیمات واجب

 و مشروطتقسیم اول: واجب مطلق 

 تعریف مطلق و مشروط

معنای لغوی و عرفی است. یک معنای  در رابطه با مطلق و مشروط، همان : ظاهرا تعبیر علماء1مرحوم آخوند فرموده است

به همان معنای عرفی استعمال کرده اند. واجب مطلق، واجبی است که قید ندارد.  را ابداع نکرده اند. مطلق و مشروط جدیدی

به چیزی مطلق م واجبی است که قید دارد. مطلق و مقید نیز دو امر اضافی هستند. ممکن است واجبی نسبت واجب مشروط ه

دیگری مشروط باشد و واجب دیگری عکس این مطلب باشد. مثلا نماز نسبت به زوال شمس مشروط  باشد و نسبت به چیز

د است و نسبت به زوال شمس مطلق است. اساسا مطلق است. حج نسبت به استطاعت مقی مالی است اما نسبت به استطاعت

 وقتی این مطلب متین است.. ت به شرائط عامه تکلیف مقید استنداریم. هر واجبی نسب ،مطلق باشداز هر حیث مطلقی که 

 کنند، ظهور در معنای عرفی دارند. یک لفظی را استعمال میعلمای اهل لسان ) حتی پیغمبران(

 رجوع شرط به هیئت یا ماده

جوب مطلق و طلق،کنند. سوال این است که در واجب ماشکال در این است که واجب را تقسیم به واجب مطلق و مشروط می

ین است که ور امنظ :گفته اند شروط. مشهور )از جمله مرحوم آخوند(است یا واجب مطلق است؟ و هکذا نسبت به واجب م

ر به د. پس تعبیندار دارد. به هیئت تعلق دارد. قید به ماده تعلق به وجوب تعلق ،وجوب مشروط است. شرط در واجب مشروط

 مشروط به استطاعت است.  ،واجب مطلق و مشروط مسامحه است. مثلا وجوب حج

که در واجب مشروط، شرط به واجب تعلق دارد و وجوب مطلق است. مثلا  2به مرحوم شیخ انصاری نسبت داده شده است

و این مطالب را به  مطارح را بررسی کرده است مرحوم آخوند ااعت تعلق به حج دارد. ظاهروجوب در حج مطلق است و استط

                                                           
 .94ص ،1ج خراسانی، آخوند الاصول، کفایه 1

 .235ص ،1ج الانصاری، المرتضی الشیخ الانظار، مطارح 2

http://lib.eshia.ir/27004/1/94/الثالث
http://lib.eshia.ir/13108/1/235/هدایة
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را انکار این مطلب را پرسیدیم و این نسبت  ما از مرحوم شیرازی :1. مرحوم نائینی فرموده استمرحوم شیخ نسبت داده است

 کرد. 

 دو دلیل برای رجوع قید به واجب

 هیئتقابل تضییق نبودن دلیل اول: 

مستقل  فی غیرکند. هیئت نیز معنای حرفی است و معنای حروجوب مفاد هیئت است و هیئت است که دلالت بر وجوب می

حال است مپس  .تقابل تضییق نیس ،موضوع له معانی حرفی جزئی است و جزئی هم چون سعه ندارد گویند:است. مشهور می

ن است که طاب ایختعلق داشته باشد. هر چند که ظاهر د هیئت است( ) که معنای حرفی است و مفاکه قید و شرط به وجوب

ظهور  هزید فاکرم ن جائکاشود: ولی با این قرینه باید دست از این ظهور برداشت. مثلا وقتی گفته می ،قید به وجوب برگردد

اجب ویخ انصاری شقت ی. در حقچون وجوب عمود کلام است. اما باید به ماده اکرام برگردد ؛در این دارد که وجوب مقید است

 .مشروط، همان وجوی معلق است

 شبهه اخص از مدعا بودن دلیل اول و جواب آن

اما اگر در  یاید.بچون این دلیل مخصوص مواردی است که وجوب از هئیت به دست  ؛این دلیل هر چند که اخص از مدعا است

 قیید است،تقابل  و: وجبت عام است لت الشمس وجبت الصلاةاذا زامانند  جایی وجوب را از معنای اسمی به دست بیاوریم

اند. شان  ه دست آمدهواهی باز اوامر و ن توان دفاع کرد که غالبا واجبات) مطلق و مشروط(دیگر این دلیل جاری نیست. اما می

 اقم الصلاة طرفی ..... اقیموا الصلاة.....شریعت امر و نهی کردن است. 

 از دلیل اول: جواب مبناییجواب اول مرحوم آخوند 

 وضع برای ابتدائیت کلی «من»موضوع له حروف عام است. یعنی : حروف مانند اسماء هستند. 2مرحوم آخوند فرموده است

کند. انداکی پیدا میابتدائی گوید: سرت من البصرة، معنای ت از جانب استعمال پدید آمده است. وقتی متکلم مییشده است. جزئ

کلی است و قابل انطباق بر  ةغیر مستقل ةانداکیابتدائیت  «من»این معنای اندکاکی از ناحیه استعمال پدید آمده است و الا معنای 

                                                           
 .131ص ،1ج نائینی، التقریرات، اجود 1

 .97ص ،1ج خراسانی، آخوند الاصول، کفایه 2

http://lib.eshia.ir/10057/1/131/نقل
http://lib.eshia.ir/27004/1/97/حدیث
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-، یکی از اقم ها ایجاد میشودکلی است و معنای آن اقامه کلی نماز است. وقتی استعمال می اقم الصلاةکثیرین است. یا مثلا 

 .پس معنای حرفی قابل تقیید است ود.شجزئی می شود و

 ید بودن معنای حرفیجواب دوم: قابل تقی

شود که بعد از تحقق جزئی است و قابل تضییق نیست.گفته می ،سلمنا که معنای حروف: 1در ادامه مرحوم آخوند فرموده است

ه صورت عام تصور کرد و آن را توان بمی (چون در مرحله مفهوم است) قابل تضییق نیست. اما قبل از تحقق ،معنای حرفی

تقیید کرد. مثلا ابتدای سیر از فلان نقطه در ساعت فلان را تصور کرد و بعد با دو دال آن را بیان کرد. یک دال ) همان من ( 

 خلاصه کلام مرحوم آخوند این است: برای بیان سیر از فلان نقطه باشد و دال دیگر برای بیان قید که فلان ساعت است، باشد.

توان آن را تضییق کرد. مثلا ابتدای سیر از بصره را توان معنای جزئی را تصور کرد. وقتی که تصور شد، کلی است و میمی

بیان کنیم « من»تصور کنیم. این تصور کلی است. بعد آن را به فلان ساعت تضییق کنیم. بعد از این عملیات، معنای جزئی را با 

کند که ما معنای جزئی را به صورت کلی تصور کنیم. را تصدیق میارتکاز ما این مطلب  ن کنیم.و قید را نیز با دال دیگری بیا

 توانیم زید را در ذهن با قید قیام تصور کنیم و آن را تضییق کنیم. زید که اسم علم است جزئی است. ما می مثلا 

 اشکال در تقریب مرحوم آخوند و صحت ارتکاز ایشان

با مبنای مشهور سازگاری  ،مهم اشکال بنایی است. مطلبی که مرحوم آخوند فرمود .چون فنی نیست نیستاشکال مبنایی مهم 

وضع شده است. بنا بر  یک سیر از بصرةبرای  «من »ذات معنای حرفی یک معنای جزئی است. مثلا :گویندندارد. مشهور می

است که هر چند که معانی هیئات  مطلب حوم آخوند ایناین چیزی که جزئی است دیگر قابل تضییق نیست. ظاهرا در ذهن مر

توان زید در جزئی هستند اما جزئی نسبت به حالاتش سعه و ضیق دارد. مثلا زید برای هیکل خارجی وضع شده است. اما می

است که گاهی یا مثلا سیر از بصره جزئی  پس هر چند که زید معنای جزئی دارد اما اطلاق احوالی دارد. فرض شود. ،حال قیام

عمل کرده است  مرحوم آخوند صحیحگیرد. ارتکاز گیرد و گاهی اوقات ساعت نه صورت میاوقات ساعت هشت صورت می

ذات معنای حرفی قابل تقیید نیست و تصور معنای جزئی همان واقعیت  اما بیانش ناتمام است. زیرا مراد مشهور این است که

نیست بلکه خارج موضوع له است. ما گفتیم که همان  من، موضوع له منمعنای تصور  جزئی است که قابل تضییق نیست.

                                                           
 .97ص ،1ج خراسانی، آخوند الاصول، کفایه 1

http://lib.eshia.ir/27004/1/97/سلم
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همین که یک واقعیت خارج ممکن است چند حالت داشته باشد. پس اشکال ندارد که هم جزئی باشد و هم قابل تقیید باشد. 

 کند.شود، برای تضییق کفایت میخارجی دارد اما متصف به دو حالت می

 انی جزئیهقابل تعلیق بودن مع

هر چند که معنای هیئات حرفی هستند و معنای حرفی جزئی است و جزئی قابل تضییق نیست.  1مرحوم اصفهانی فرموده است:

کند. اگر ما وجوب جزئی حج را معلق به کفایت می داشتن، قابلیت تعلیق ،اما جزئی قابل تعلیق هست. برای واجب مشروط

کنیم. شیخ در باب انشائیات تعلیق را پذیرفته است با این که مویدی را اضافه می استاد () کند. ماکفایت می ،استطاعت کنیم

قابل تعلیق است. با بعت یک ) که جزئی است(نشا اما مُ ) بعت یا هست یا نیست(معنای انشائی جزئی است و قابل تعلیق نیست

 ،با این که منشا به انشاء خصوص بیع، تعلیق باطل است.قابل تعلیق است اما اجماع داریم که در  که شودبیع خاصی ایجاد می

نه اینکه وجوب  شود که وجوب حج معلق بر استطاعت شده است.جزئی است ولی قابل تعلیق است. در محل کلام نیز گفته می

ن همان وجوبی که با ایشخصی یعنی مثلا با فاکرمه یک وجوب شخصی ایجاد شده است.  حج مشروط به استطاعت باشد.

-. یا ملکیتی که با بعت ایجاد میتعلیق نیاز به توسعه نیستکنیم. در فاکرمه ایجاد شد. همین وجوب را تعلیق بر آمدن زید می

همان در شود. یعنی جزئی را مثل قضیه حینیه می توان معلق بر آمدن زید کرد) انفکاک انشاء از منشا نیز اشکالی ندارد(کنیم می

تعلیق، تضییق نیست بلکه ایجاد یک امر جزئی در ظرف کنیم. وجوب را در ظرف خاص ایجاد می کنم.ایجاد می خاص ظرف

جزئی است ولی الان آن  در زمان فوت شود. تحقق ملکیتمانند باب وصیت که الان انشاء ملکیت بعد از فوت می.خاص است

 است.کنیم. مرحوم شیخ این مطلب) تعلیق( را در مکاسب قبول کرده را ایجاد می

 ایجاد وجوب در ظرف خاص اشکالی ندارد.نتیجه: 

                                                           
 .60ص ،2ج اصفهانی، حسین محمد الکفایه، شرح فی الدرایه نهایة 1

http://lib.eshia.ir/27897/2/60/هذا

